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ــم  ــن ه ــی م ــی متأهل ــود و زندگ ــوب ب ــدرم خ ــی پ مال
ــال  ــا خی ــم ب ــن ه ــد، م ــین می ش ــدرم تأم ــق پ از طری
ــال ها  ــودم. آن س ــب ب ــای عجی ــال کاره ــت دنب راح
در  کــه  بــود  ایــن  مــن  علاقه مندی هــای  از  یکــی 
ــی  ــراغ کارهای ــم؛ س ــران کن ــودی را ج ــت کمب صنع
ــی،  ــع غذای ــاختمان، صنای ــازی س ــل صنعتی س مث
دســت  بــه  موفقیــتی  امــا  رفتــم،  و...  آب  تصفیــه 

نیــاوردم.
آمــوزشی  مرکــز  یــک  وقــتی  هــم  همــین  بــرای 
را   )MBA( کســب وکار  مدیریــت  دوره  آزاد، 
شــرکت  دوره  آن  در  مکافــات  بــا  مــن  کــرد،  برگــزار 

تکمیــل  را  درســم  کــه  گرفتــم  تصمیــم  کــردم. 
بازرگانــی  مدیریــت  و  دادم  کنکــور  دوبــاره  کنــم؛ 
می دانســتم  اینکــه  بــا  خوانــدم.  آزاد  دانشــگاه 
ــی  ــت، ول ــه روز نیس ــم ب ــته ه ــن رش ــای ای درس ه
ــش دادم.  ــودم، انجام ــرده ب ــذاری ک ــون هدفگ چ
نفــت وگاز  عالــی  مدیریــت  دوره  یــک  همزمــان 
و  نفــت وگاز  صنعــت  ارشــد  مدیــران  کــه  را 
دانشــگاه  در  بودنــد،  کــرده  برگــزار  پتروشــیمی 
فکــر  و  بــود  خوبــی  خیلــی  دوره  گذرانــدم.  تهــران 
ــیمی  ــت پتروش ــدی ام در صنع ــه کار بع ــردم ک می ک

. شــد با

 
تحریم های هسته   ای 
هر روز بیشتر و بیشتر 
می شود، جوانی بودم 
که نه تجربه ای خاص 
و نه آشنایی علمی 
در این صنعت دارد. 
دو شریک داشتم که 
روی توان آنها حساب 
کرده بودم؛ ولی 
متأسفانه در نخستین 
چالش بریدند و از 
شراکت خارج شدند. 
من ماندم و خودم؛ 
ولی تصمیمم را 
گرفته بودم که این 
کار را انجام بدهم. 
به هرحال همه کارها 
چالش دارد و قرار 
نیست ما یک مسیر 
صاف را برویم

 که عشق آسان نمود اول...
اســتانداری  ســوی  از  بــود،  تحریم   هــا  جدیــد  مــوج  شــروع  کــه   1389 ســال های  حــدود 
بــا  آنهــا  دادنــد؛  را  پرتودهــی  طــرح  روی  ســرمایه گذاری  پیشــنهاد  مــن  بــه  چهارمحال وبختیــاری 
ــال  ــتان چهارمح ــود در اس ــرار ب ــق آن ق ــه طب ــد ک ــته بودن ــه   ای نوش ــران تفاهمنام ــی ای ــرژی اتم ــازمان ان س
و بختیــاری، تأسیســات پرتودهــی گامــا ایجــاد شــود. یــک مرکــز پرتودهــی، یــک ســایت هســته   ای اســت 
ــدل و  ــی، م ــایت پرتوده ــور س کت ــود. رآ ــذاری می ش ــت بارگ ــمه کبال ــک چش ــب آن، ی ــه در قل ــوری ک کت ــا رآ ب
کتورهــای دیگــر فــرق می کنــد. محصــول مــا یــک دســتگاه یــا یــک ابــزار نیســت؛ اقــلام  شــکل و کارش بــا رآ
ــا دوز  ــد و ب ــرار می گیرن ــت ق ــمه کبال ــوی چش ــوند، جل ــی می ش ــلول پرتوده ــده و وارد س ــه چی ــوار نقال روی ن

می   آینــد. بــیرون  نقالــه  روی  دوبــاره  و  می شــوند  پرتودهــی  جنــس،  هــر  نیــاز  مــورد 
خیلــی تحقیــق کــردم و فهمیــدم کــه پــروژه خوبــی اســت؛ پــروژه غــیر از آن قســمت اصلــی و هســته   ای اش، 
بخــش  به عنــوان  بدهــم.  انجــام  می توانســتم  مــن  و  نبــود  هزینه بــردار  آنقــدری  کارهایــش  بقیــه 
ــر  ــه ه ــود ک ــرده ب ــلام ک ــی اع ــرژی اتم ــازمان ان ــتم. س ــرارداد بس ــی ق ــرژی اتم ــازمان ان ــا س ــم ب ــوصی رفت خص
پــروژه 6 میلیــارد تومــان هزینــه دارد و قــرار بــر ایــن بــود کــه مــا بابــت طراحــی، نظــارت، مجــوز و ســایر مــوارد 
ــی در  ــرژی اتم ــازمان ان ــم س ــد از آن ه ــم؛ بع ــی بدهی ــرژی اتم ــازمان ان ــه س ــان ب ــارد توم ــی، دو میلی تخص

ــم. ــام بدهی ــا انج ــای آن را م ــد و عمومی ه ــودش کار کن ــی خ ــوزه تخص ح
ــغ  ــد. مبل ــام ش ــی انج ــد، کلنگ زن ــال بع ــد و س ــا ش ــاه 1389 امض ــفند م ــی در 28 اس ــارد تومان ــرارداد 2 میلی ق
ــته  ــتی داش ــنی آن دخال ــش ف ــوزه دان ــا در ح ــود م ــرار نب ــون ق ــم و چ ــت کردی ــرارداد را پرداخ ــت ق پیش پرداخ
ــام داده و  ــات را انج ــازمان، مطالع ــه س ــنی اینک ــرح یع ــی را؛ ط ــرح اجرای ــا ط ــه م ــا ب ــم ت ــر بودی ــیم، منتظ باش
ً فــاز  یــک ایــن اســت، فــاز دو فــلان اســت، روش اجــرا این گونــه  برنامــه اش مشــخص باشــد کــه مثــلا
اســت و حــالا برویــد کار را شــروع کنیــد. امــا آنهــا به جــای طــرح، فقــط ایــده بــه مــا فروختــه بودنــد و بــه همــین 
خاطــر مــا ســال 90 را کامــل از دســت دادیــم. حــوزه هســته   ای، هــم از نظــر ایمــنی و هــم از نظــر امنیــتی، 
ــش  ــازمان، کاری را از پی ــکاری س ــد و هم ــدون تأیی ــم ب ــا بتوانی ــه م ــود ک ــور نب ــاصی دارد و اینط ــات خ ملاحظ

ــم. بری
ــه  ــه ن ــودم ک ــی ب ــود، جوان ــتر می ش ــتر و بیش ــر روز بیش ــته   ای ه ــای هس ــه تحریم ه ــی ک ــد در حال ــرض کنی ف
تجربــه ای خــاص و نــه آشــنایی علمــی در این صنعــت دارد. دو شــریک داشــتم کــه روی تــوان آنها حســاب 
و  مانــدم  مــن  شــدند.  خــارج  کت  شــرا از  و  بریدنــد  چالــش  نخســتین  در  متأســفانه  ولــی  بــودم؛  کــرده 
ــش دارد و  ــا چال ــه کاره ــال هم ــم. به هرح ــام بده ــن کار را انج ــه ای ــودم ک ــه ب ــم را گرفت ــی تصمیم ــودم؛ ول خ

ــم. ــاف را بروی ــیر ص ــک مس ــا ی ــت م ــرار نیس ق


